
 خليج فارس؟ کدام فارس؟ 

 ۀ نام فارس است؟آيا اين خليج شايست 

 

 که برايشان ۀ غروریمانندی تا از واپسين ماي  وجوش بی  اند به جنب   اين روزها ايرانيان سراسر جهان افتاده 
در صد سال گذشته اگر تنها يک چيز اينان را اين اندازه         . مانده، همانا نامی بر روی خليجی، دفاع کنند 

کرده باشد همين داستان است، تا جائی که در اين هياهو جمهوری اسلامی که بنانگذارش در نخستين   يکصدا 
های فکريش را به  راند، گوی سبقت را از همه ربود، پايه می» خليج اسلامی«روزهای انقلاب سخن از 

ری را که خود    اين برخورد حکومت مسلمانی، بسيا  . سابقه از خود نشان داد   فراموشی سپرد و واکنشی بی 
ای همچون گردآوری امضا و اعتراض به اين و آن زده بودند، وادار به            های گسترده نيز دست به فعاليت

 . پشتيبانی از دستگاهی داشت که خود بيش از هرکس دشمنی دارد با ايران و هرآنچه ايرانی ست   

کم يک خوبی دارد و آن     باشد دست  اما روی سخن ما با جمهوری اسلامی نيست که هزار بدی گر داشته
هايش گوش   های خمينی را بخوانيم يا اينکه به سخنرانی چنانچه نوشته. اش است در کين با ايران  روراستی

کرد و همه جا با روشنی   را از کسی پنهان نمیۀ ويرانی ايراندهيم، خواهيم ديد که اين مرد هرگز برنام
گمان راز پيروزی او را نيز بايد در استواری منطق او        بی.»يا جای اسلام، يا جای ايران«داد که    نشان می

ۀ اقتصادی دارد و از آن   واکنش امروز آخوندها نيز تنها جنب. جائی نداشت» جمع اضداد«گشت که درآن 
 .اش ۀ نفتیست دهند و با آن، گنيجين  و ابوموسی را از د ها  ۀ تنبترسند که در پی اين ماجرا سه جزيرمي

رو به  . اينکه بدانند ايران چيست پندارند بی پرست می رای کسانی است که خود را ايران؛ اين نوشته ب نه
نهند،  دانند ولی گرز رستم و ذوالفقار علی را در کنار هم می آنهائی ست که اسلام و عربيت را از هم جدا می

بالند و هم به       میاندازند، هم به تيسفون  گيرند و هم برای حسين سوگواری راه می     هم نوروز را جشن می 
را » دين عربی «شوند ولی  خشمگين می» خليج عربی«هائی که از شنيدن  همان. روند زيارت کربلا می

 .خواهند و از تناقض باکی ندارند  برای آندسته که دو چيز ضد يکديگر را با هم می . خرند بجان می

اشتند وسپس بپردازيم به دليل از دست    گذ» فارس«اما نخست ببينيم چرا در دوران باستان نام اين خليج را  
 .ۀ آن گشت توان دوباره شايست در پايان بينديشيم چگونه می. رفتن اين نام

گفتند به اين خاطر بود که     می» خليج فارس«اگر پيشينيان و آنهم نه خود ايرانيان بلکه ديگران به اين آبراه      
که در (آنها نه از روی زيبائی اين نام بود ۀ  انگيز.دانستند ترين نام برايش می در آن روزگار آن را شايسته

ترين مردمان ايران، جان و   از ديرباز، پارسيان، اين برجسته. ، نه از ترس کسی)زيبايش گمانی نيست
دانستند که بيش از   کردند و همه می دارائی ساکنان شاهنشاهی خود را همچون فرزندان خويش پاسداری می 

ست که به دعايشان گوش خواهد داد و به دادشان خواهد رسيد تا دست هر چپاولگری          خدا، اين پادشاه ايران ا  
ديدگان جهان بود و از روم و يونان و مصر به     دربار ايران واپسين اميد ستم  . را از سرشان کوتاه سازد 

ها تن. آوردند تا شاهنشاه لشکر خود را برای سرکوب آدمکشان راهی سازد         شوش و نسا و تيسفون پناه می   
پس از کورش بود که مردمان آرامرودان دست از جنگ با يکديگر برداشتند و به سه هزار سال خونريزی       

در آن هنگام که اسکندر گجستک سرگرم تاراج شهرهای يونان بود، بزرگان تب و آتن . پايان بخشيدند
که اين شاهان ايران  اعراب نيز خود اعتراف دارند  . رهسپار شوش شدند تا از داريوش سوم ياری بخواهند

 .ساختند صون میԿهای بدوی م درازی قبيله بودند که مال و ناموسشان را از دست  

آرمان  . گرفت و برای آن نياز بود به ارتشی بزرگ و پرسازوبرگ  موريت به رايگان انجام نمیԿاين م
رفتاری بود ۀ و سرچشمشد  استوار میۀ انديشۀ مزداپرستی اين داد بر پاي . سپاهيان گسترش داد ايرانی بود

پسنديدند که ديگران با      کردند آنچه نمی اينان با ديگران نمی . ساخت که از هر سپاهی ايرانی يک ابرمرد می
ايرانی ۀ گذشت، گوهر رزمند های جهان که وقتشان به چپاول می برخلاف بسياری از ارتش. ايشان کنند

بخش زنان و کودکانی بود که    سواران ايرانی شادی  صدای سم اسبان   .  حس وظيفه نسبت به مردم بود  ۀزايند
دانستند که آسمان به خواهش آنها گوش داده و     شان پناه برده بودند و می  از دست غارتگران به ته چاه خانه

 .ارتش شاهنشاه را به دادشان فرستاده است  

گان شاهنشاهی دزدان    ناو. همدوش لشکر زمينی، نيروی دريائی نيز پاسدار آسايش و آرامش ايرانزمين بود    
های آن را، چه در شمال و چه در جنوبش، ايمن        داشت و کرانه   دريائی را از آبهای خليج فارس بدور می 

ايران   ۀ های هميشه آماد نه تنها خليج فارس، بلکه دريای عمان و دريای سرخ نيز زير چتر کشتی. ساخت می
پادشاه يمن به    . فرستادند  درود پرمهر خود را می   بود و مردم جاهائی دور همچون زنگبار به پادشاه ايران  



در دوران هخامنشی، حتی شرق مديترانه نيز     . ها را از کشورش بيرون کند  ای  آورد تا حبشه تيسفون روی می
 . در قلمرو شاهنشاهی ايران بود و قبرس پايگاه دريائی بسيار مهمی 

تاريخ و فرهنگ ايران در دوران     «که در کتابش، گيرم  هايم از محمدی ملايری وام می برای ثابت کردن گفته
 : ، به درازا به اين باره پرداخته )انتشارات توس(» انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی

ۀ ها، فرمانروائی بر بخش بزرگی از جزير پس از سرنگونی آشور و بابل به دست مادها و هخامنشی
های  در دوران اشکانيان و سپس ساسانيان، دولت  . يدث آن دو دولت به ايران رس راعربستان نيز جزء مي

هر چه فشار روميها از شمال و حبشيها از شرق بر   . ها بودند مسيحی روم و حبشه همسايگان مزاحم عرب
يافت تا جايی که شاهنشاهی ايران را  ها به ايران فزونی می گرديد گرايش عرب  اين سرزمين شديدتر می

شمردند و به  بر آن دو دولت که چشم آز به سرزمينشان دوخته بودند، می  سرپرست  نگهبان خود در برا
اين بيشتر بدان رو بود که شاهنشاهی ايران در اين سرزمين برخلاف روم و حبشه . پشتيبانی آن دلگرم بودند

خواست و آنچه از تسلط بر اين       دارای هدف استعماری نبود و حکومت مستقيم بر مردم آنجا را هم نمی  
انی  سوقسرزم الجيشی بود که از مناطق مختلف صحرا     ين انتظار داشت يکی حفظ امنيت راههای بازر
رها و روستاهای آباد و پرجمعيت ايران بود که در حاشي  می ۀ شرقی و شمالی صحرا گذشت و ديگر حفظ ش

 بودند، و ديگر  نشين هقرار داشتند و پيوسته در معرض تاخت و تاز و دستبرد قبايل راهزن  غارتگر بادي  
 عربستان بود از دزدان دريائی  غارتگران  ۀجزير های شبه حمايت پايگاههای دريای ايران در کناره

ها يا وسط    های خود بود که از کناره   نشين برای لشکرکشی صحرائی، و ديگر جلب همکاری اعراب باديه 
 . سفر باديهگذشتند برای راهنمائی و حمل آب و آذوقه و ساير نيازهای   صحرا می
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ای که در   بحتری يکی از شاعران نامی دوران عباسی که اصل او از عری قحطان يمن است در قصيده
بن مخل د يکی از بزرگان ايرانی زمان خودش سروده با اشاره به همين مطلب ضمن چند بيت         ستايش حسن

ن ايرانيان بر يمن خوانده     شناسی  امتنان خود را از اين عمل نيک که آن را با عنوان فضل و احسا       حق
آيا از آن  شما است آن دست احسانگری که ستايش آن پيوسته در فزونی است، و نعمتی        «: کند چنين بيان می

ای از شما و   اگر شما به چنان نيکی دست زديد اين کار کرده. که ياد آن همچنان در روزگار باقی است
 بن ذی ۀ سيف انوشروان نيای شما غبار ذلت را از چهر  در آن روزگار ک . نخستين احسان شما بر يمن نبود 

ا عدن دفاع می   يزن زدود زيرا پيوسته او را مردمانی شمشيرزن و نيزه   شما . کردند گذار بودند که از صنعا 
فرزندان همان ولی نعمتان بخشنده هستيد و ما هم فرزندان همان کسانی هستيم که از فضل و انعام شما  

 .»برخوردار بودند 
ردن داشته او را   ای که شاعر گمان می شناسی و ادای وظيفه همين حسن حق کرده در مقابل آن نيکيها به 

يوان بحتری و از عيون شعر        واداشته قصيد  ۀ معروف خود را که ناقدان ادبيات عرب آن را واسطة العقه 
اين     عربی دانسته اخ سفيد م بحتری . عروف شده بسرايد که به طاق کسری م  ) ابيض المدائناند در وصف 

ۀ پر رونق و شکوه آن کاخ و حالت    بيت است پس از يادآوری از گذشت ٥٦ ا ۀ بلند که جمع در پايان اين قصيد
اين کاخ در خور آن  «: کند قصيده چنين بيان می انگيزۀ خود را در سرودن آن ،ويرانه و اسفبار موجود آن

اين حقی است بر گردن من در   .  عشق و دلدادگی است  است که من آن را با اشکی ياری دهم که وقف بر 
کان     بلکه  .  من است و نه نژاد نژاد من صورتی که نه خانه خان اين به سبب انعامی است که خداوندان اين 

که بهترين نهال را از هوش و خرد خود در سرزمين ما کاشتند  کشور ما را   . را بر خاندان من ثابت است
مقصود   با ساز و برگ رزمی آماده کارزار بودند ياری دادند و بر لشکر ارياط  با دلاورانی که پيوست

بينی پس از آن من دوستدار مردمان     بدين جهت است که می. تاخته و آنها را نابود ساختند) حبشيان است
 .»ای که باشند ام از هر جا و مکان و از هر نژاد و ريشه  شريف و بزرگان گرديده

راهزنان  . نه داد ماند و نه دادگر. بان نه کشتی ماند و نه کشتی. ۀ اينها به پايان رسيدهمپس از قادسيه، 
از هر سوراخی شيخی پديدار . فروشان دريائی جان گرفتند و بندری پر رونق چون زنگبار شد بازار برده

 به جنگشان پناه شتافتند و ديگر آزناوری نبود که  گشت که به کمک مشتی چاقوکش به غارت شهرهای بی
برای همين خواب  . ای بجای ماند و رويای دلاوری که شايد روزی پديدار گردد از پارسيان تنها افسانه. بيايد

اکنون  . گفتند می» خليج فارس«رفته، مردمان به آن آبراه تا ساليان  و خيال و به ياد آن نيک منشان از دست
هر   . گيرند که اين نام ديگر جای خود را ندارد پس از هزاروچهارصد سال، بسياری به درست خورده می

. دهد که ايرانی نيست   هر چکه آب اين دريا بوئی می  .  اين خليج رنگی بخود گرفته که ايرانی نيست    ۀدانه ماس
اگر نياکانمان زنده  . های آن ميزند صدائی دارد که اورمزدی نيست  ها بر کرانه ای که موج هر تازيانه

گشتند از گذاشتن نام نژاد آنان بر روی خليجی که دور تا دورش را نوادگان    ند میم گمان گله شدند، بی می
 .اند  ضحاک گرفته



آن هم سی سال . پس از شکست ساسانيان، شايد تنها يک بار شايسته بود که باز نام خليج فارس را بکار بريم
هنگام غروب .  رژه رفتپيش، هنگامی که برای واپسين بار ناوگان ايران از جلوی آريامهرشاه پهلوی    

ها صف آراسته بودند بودند     رسيد و ناوشکن  مانور نيروی دريائی به سر می. آفتاب بود و پايان روزی دراز 
ها درود    سفيد درياسالاری، به ناخدايان اين کشتیۀشاه، آراسته به جام. شان بگذرند تا از جلوی فرمانده

گوئی که  . رتشش بود که عمان را برای او نگهداشتند      دعای سلطان قابوس بسوی ايران و ا     . فرستاد می
 .رويای شيرينی بود که زود کابوس گشت . يزدگرد شکست نخورده  و ساسانيان هنوز پابرجا بودند 

جمهوری اسلامی توان ديدن همان دو سه چيز نمايشی که از ايران بجای مانده بود را نداشت و با سرسختی 
. شد بود   ای از پارس و پارسيان درآن ديده می   دشمن هر چه که رگهخمينی. به نابود کردنشان پرداخت

بندر امام    «بندر شاهپور، يادگاری از ساسانيان را کردند . »خليج اسلامی «را کنند » خليج فارس «خواست 
. را که زيادی بوی ايرانی داشت تغيير دادند   » رستم«يا » زال «و » سام«حتی نام ناوهائی چون . »خمينی

 .جمشيد هم رفت ا خاک يکسان کردن تختسخن از ب

ای از    جغرافيائی بيش نيست و تنها ارزشش در نامگذاری گوشهبرای يک مسلمان، ايران يک پيرامون
از آنجا که برای او اسلام دينی ست راستين و پروردگار، اعراب را برای پخش آن  . باشد جهان اسلامی می

 . ق پذيرفت بايد به ح برگزيده، پس سروری اين قوم را 

هر چيز غير . بايد بيشترين کوشش را کند هر مسلمان حفاظت نوادگان پيغمبر است و درين راه می  ۀ وظيف
ۀ هرگاه که وادار به گزينشی ميان فرهنگ ويژ.  تری از اهميت جای داردۀ پائينعرب که داشته باشد در درج

خواهند که  گرود و ازو می نگامی که به اسلام میازينرو، ه. کند گردد، بناچار دومی را انتخاب میخود و عربيت 
  .رود می» ابوالقاسم «بزير بار ننگ  » فردوسی «و  » ابن مقفع «کند  خود را می» روزبه پارسی  «نامی عربی برگزيند،  

ۀ تيمارستان درنگ روان گمان او را بی بی. تصور کنيد در اسرائيل کسی نام فرزندش را آدولف بگذارد 
بزرگترين روانشناسان جهان به   .تواند کردن  تراوش چنين کاری ها از مغز يک ديوانهخواهند کرد چون تن 

ۀ   های جورواجور خواهد شد برای توضيح اين پديد      های علمی پر از مقاله  بالينش خواهند شتافت و نشريه  
ان کسی بود در تيمارستان، پزشکان کوشش خواهند نمود تا به بيمار بفهمانند که آدولف نام هم . انگيز  شگفت

 پس از بهبودی، اين بيمار کتابی خواهد نوشت که در آن   .ۀ آدمسوزی انداخت   که پدر و مادرش را در کور  
ۀ سينما  گمان فيلمسازان هاليوود اين داستان را به پرد بي. ۀ ديوانگی خود را خواهد داد های دور شرح هذيان
 .خواهند برد

نه تنها کسی را به اين . در و محمد و چنگيز هيچ ننگی ندارداما ميان ايرانيان داشتن نامهائی همچون اسکن
زنند به باد انتقاد   اند، بلکه آنهائی را که دست به اصلاح خطای پدر و مادرشان می خاطر بزير درمان نبرده

شاهزاده رضا پهلوی که خود در ماجرای خليج فارس بسيار کوشا بود، از سه فرزندش حتی  .  گيرند می
خودش نيز بجز رضا، دارای . می ايرانی آراسته نساخته است و به هر کدام اسمی عربی دادهيکی را با نا

شايسته نبود که پيش از خورده گرفتن از . برد باشد، اما هرگز آن را بکار نمی نام پرشکوه کوروش نيز می
 .خود دريغ داريم خواهيم آنچه را که  پرداخت؟ از بيگانه می  ، اندکی بخود میNational Geographic مدير

را برای مجاهدين اختراع کرده بود، خود به آن آلوده بود و          » جمع اضداد «آريامهرشاه پهلوی که اصطلاح  
خواست هم بر تخت کيان بنشيند و هم بر کرسی خلافت  می. نتوانست خويشتن را از تناقض دور نگهدارد

  در. کند و هم ميزبان کنفرانس اسلامی باشد  ۀ شاهنشاهی را برپا   های دوهزاروپانصد سال  هم جشن . تکيه دهد
اينکه  خواهيم نام خليج فارس را پاسداری کنيم بی  امروز ما می. پايان، هم اين را از دست داد و هم آن را  

شکی نيست که ما نيز همه . ای بخود بگوئيم چنين چيزی تنها با زنده کردن ايران راستين ممکن است   لحظه
 .چيز را از دست خواهيم داد 

اجدادمان پدرانشان را گردن زدند و به مادرانشان تجاوز    « : گويند خندند و می های عرب به ريش ما می شيخ
. دينشان را گرفتيم، خاکشان را گرفتيم، زر و سيمشان را گرفتيم. آنان که زنده ماندند به بردگی رفتند. کردند

نشستيم و قرآن را جايگزين داد ايرانی   تيسفون را از آن خود ساختيم، خود بر روی تخت پادشاهانشان      
کنند،  آورند و به زبانمان ادای نوکری می   از آن هنگام روزی پنج بار به سوی پايتختمان سر فرود می . کرديم

زدند   سازند، فرزندانشان را به ياد همانها ئی که گردن نياکانشان را می هائی از طلا می برايمان مقبره
خواهند بر سر يک نام با ما    ها را پذيرفتند، اکنون می  ۀ اين چپاول که بدين سادگی هم اينان . کنند گذاری می نام

شان را هم  هايشان هم را خواهيم گرفت، خوزستان به ستيز برخيزند؟ خليجشان را هم خواهيم گرفت، جزيره
 بر روی آن   گذاريم تا بتوانند باز  گيريم هرآنچه دارند و برايشان يک سجاده بجای می     می. خواهيم گرفت

 » .روزی پنج بار از ما سپاسگذاری کنند



پرستند چنين   توان گرفت چراکه همان نياکانشان که بسياری از ايرانيان می ها نمی ای به اين شيخ  خورده
 :گفتندۀ ما مي چيزی در بار

روشن است که هر  . ها هستند ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی  «
ها را بايد  ايرانی. ربی از هر ايرانی بهتر و بالاتر و هر ايرانی  از دشمنان ما هم بدتر است     ع

دستگير کرد و به مدينه آورد، زنانشان را بفروش رساند و مردانشان را به بردگی و غلامی      
 ».اعراب گماشت

مدينةالاحکام و الآثار، البحار و   سفينة(اين سخن از دهان حسين بن علی، امام سوم شيعيان بيرون آمده  
ۀ چند اندازند و سر بچ  همان کسی که برايش هر ساله سوگواری راه می). ۀ حاج شيخ عباس قمینوشت
 .شکنند شان را با قمه می هماه

گذارند، سند     آنهائی که دختر و پسران خود را در امارات به اين آسانی به حراج می  . بينند ها نيک می اين شيخ
مردمی که از سربلندی تنها ادعايش را      . رنگ به بهای ناچيزی واگذار خواهند کرد  د ايران را هم بی 

کنند؟   پشتيبانی میۀ کشورهای مسلمان از آن ای را بگيرند که هم هتوانند جلوی برنام   نگهداشته، چگونه می
سته در چه کسی تاکنون با شمشيری شک خواهند در برابر دشمنی يک ميليارد تن ايستادگی کنند؟  چگونه می

 جنگی چنين نابرابر پيروز گشته؟

بايد   برای پيروزی در اين جنگ، می . قادسيه است، نه سازمان ملل يا فلان روزنامه » خليج فارس«کارزار 
اين بدان معنی نيست که بجنگ . خواهی يزدگرد برخيزيم، تيسفون را بازستانيم  جبران قادسيه را کنيم، بکين

نبرد ما با اهريمن است که بر روانمان چيره گشته .  دل هر ايرانی جای داردقادسيه در. ها روانه شويم عرب
برد و دروغ    زهر اهرمين فراموشی است که همه چيز را از يادمان می  . و ما را چنين خوار و زبون ساخته   

شده و کسی نيست تا به سوگ  » خليج عربی«است که » خليج فارس«هزاران هزار . سازد را جايگزينش می
پيش از اينکه به اين و آن نامه بنويسيم و از دشمن بخواهيم که بدادمان برسد، از خود   . ان بنشيندمرگش

 . بياغازيم و خليج درونی هر يک از خود را فارس کنيم

پس از آن، ايرانی بودن فريبی  . است که از هم گسست ۀ تاريخ ايران با از دست رفتن ساسانيان، اين رشت
را ۀ پاره ئی از اين زندان نيستی هم  دوباره زنده کردن ساسانيان است تا اين رشتتنها راه رها. بيش نيست

اگر توانستيم، آنگاه خليج فارس که هيچ، جهان را از آن خود خواهيم کرد، وگرنه در همين        .  گره زنيمبهم
 .بدنبال راه ديگری هم بيهوده مرويم که جز اين راه دگری نيست . برزخی که هستيم خواهيم ماند
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